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‌چكيده
های‌مهمی‌از‌‌شخصیت‌به‌عنوان‌مهمترین‌عنصر‌داستانی‌از‌گذشته‌تا‌به‌حال‌دارای‌دگرگونی

‌ویژگی ‌با‌‌نظر ‌داستان‌کوتاه ‌مشروطه، ‌ادبیات‌پس‌از ‌در ‌است. ‌داستان‌شده ‌معرفی‌در ‌نحوه ‌و ها
‌شخصیت ‌افسانه‌حضور ‌قهرمانان ‌نه ‌نویسنده‌های‌واقعی‌و ‌اشخاص‌داستان‌‌ای‌شکل‌گرفت‌و ها

‌داستان‌خود ‌از‌میان‌مردم‌عادی‌برگزیدند‌و‌دگرگونی‌مهمی‌در‌ ‌در‌اینرا ‌پردازی‌پدید‌آوردند.
تحلیلی‌انجام‌شد،‌سه‌داستان‌میرزا،‌ویلان‌الدوله‌و‌آفتاب‌لب‌بام‌از‌-پژوهش‌که‌به‌روش‌توصیفی

‌بررسی‌این‌داستاننظر‌شخصیت ‌با ‌بررسی‌قرارگرفت. ‌این‌‌پردازی‌مورد ‌به ‌رسیدیم‌ها، که‌نتیجه
‌به‌واسطه‌توصیف‌معرفی‌‌زاده‌شخصیت‌علوی‌و‌جمال ‌را های‌‌احمد‌از‌تکنیکاند‌ولی‌آلکردهها

‌میدیگری‌همچون‌کنش‌و‌گفت ‌همچنین‌شخصیتوگو‌استفاده احمد‌برای‌خواننده‌های‌آل‌کند.
است‌که‌دارای‌کردهزاده‌هستند.‌علوی‌شخصیتی‌سیاسی‌خلقهای‌علوی‌و‌جمال‌تر‌از‌شخصیت‌آشنا
‌ویلان‌الدوله‌جمالیدگی‌رفتاری‌است‌و‌از‌نوع‌تیپیک‌محسوب‌میپیچ ‌هم‌می‌شود، ‌را توان‌زاده

احمد‌ساده‌هستند.‌نتیجه‌دیگر‌این‌است‌های‌آل‌نمادی‌از‌افراد‌آواره‌و‌سربار‌دانست،‌اما‌شخصیت
‌شخصیت ‌و ‌میرزا ‌شخصیت ‌الدله‌‌که ‌ویلان ‌ولی ‌ایستاست ‌خانواده ‌مادر ‌جز ‌به ‌احمد ‌آل های

‌ده‌و‌مادر‌داستان‌جلال‌پویا‌هستند.زا‌جمال
‌عنصر،‌شخصیت،‌داستان،‌میرزا،‌ویلان‌الدوله،آفتاب‌لب‌بام،‌شخصیت‌پردازی‌ها: كليد واژه
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 مقدمه

‌رـمنج‌داستان‌حوادث‌هـب‌هایش‌کنش‌هـک‌ستا‌داستانی‌رـعناص‌مهمترین‌از‌شخصیت

های‌پیش‌از‌مشروطه،‌قهرمان‌به‌جای‌شخصیت‌قرار‌داشت‌و‌همواره‌در‌‌شود.‌در‌داستان‌می

یک‌نقش‌ایستا‌باقی‌مانده،‌غالبا‌پیروز‌میدان‌بود‌و‌در‌مقابل‌او‌ضد‌قهرمانی‌نقش‌داشت‌که‌

‌همیشه‌بازنده‌بود.‌

های‌‌شدند.‌داستان‌و‌به‌طور‌مستقیم‌معرفی‌میها‌با‌توصیف‌راوی‌‌علاوه‌بر‌آن‌شخصیت

خاکستری‌‌های‌شخصیت‌تولید‌با‌گرفته‌فاصله‌حدودی‌تا‌قانون‌این‌از‌مشروطه‌از‌پس‌کوتاه

های‌روزمره‌نزدیک‌کردند.‌با‌‌کنند‌داستان‌را‌به‌واقعیت‌های‌معمولی‌رفتار‌می‌که‌مانند‌انسان

‌شبیه‌به‌های‌این‌وجود‌هنوز‌برخی‌داستاناین ‌و‌شخصیت‌قصهدوره های‌‌های‌قدیمی‌بوده

های‌فولکلور‌یا‌حکایات‌تمثیلی‌‌های‌قصه‌شوند.‌بر‌خلاف‌شخصیتسفید‌و‌سیاه‌خلق‌می

توانیم‌بررسی‌‌که‌تک‌بعدی‌بودند،‌در‌دوره‌معاصر‌انواع‌شخصیت‌را‌از‌جهات‌مختلف‌می

اه‌های‌ها‌در‌طول‌داستان‌دچار‌تغییر‌رویه‌می‌شوند‌یا‌مواضع‌و‌دیدگ‌کنیم.‌گاه‌شخصیت

‌ممکن‌است‌شخصیت‌ ‌گاه ‌تحت‌تاثیر‌محیط‌و‌شرایط‌اجتماعی‌عوض‌می‌کنند. ‌را خود

 دارای‌ویزگی‌های‌چندگانه‌ای‌باشد‌ولی‌در‌مواردی‌هم‌شخصیت‌ساده‌و‌تک‌بعدی‌است.‌

سیاسی‌‌امور‌در‌خود‌علایق‌به‌توجه‌با‌روزمره‌واقعیات‌از‌الهام‌با‌دوره‌این‌نویسان‌داستان

‌استان‌پرداختند.‌و‌اجتماعی‌به‌طرح‌د

کند‌که‌هر‌‌های‌خود‌را‌به‌نحوی‌انتخاب‌می‌های‌این‌دوره‌نویسنده‌شخصیت‌در‌داستان

توان‌‌توانند‌نمادی‌از‌افراد‌جامعه‌باشند.‌بنابراین‌با‌بررسی‌شخصیت‌های‌داستانی‌می‌یک‌می

‌‌به‌اوضاع‌اجتماعی،‌سیاسی‌و‌فرهنگی‌جامعه‌پی‌برد.

‌از‌جمله‌داستان‌کوتاهبزرگ‌علوی،‌جلال‌آل‌احمد‌و‌جمال نویسانی‌هستند‌که‌در‌زاده

‌های‌واقعی،‌نمادین‌و‌تیپیک‌را‌یافت.‌‌‌توان‌شخصیت‌آثارشان‌می

در‌این‌پژوهش‌سه‌داستان‌کوتاه‌از‌این‌سه‌نویسنده‌پیشکسوت‌انتخاب‌شده‌تا‌نحوه‌

‌ویژگی‌شخصیت ‌و ‌نویسنده‌‌‌های‌شخصیت‌داستان‌پردازی ‌سه ‌این ‌شود. ‌مقایسه ‌هم ‌با ها

توان‌نمایی‌کلی‌‌ها‌با‌این‌مقایسه‌می‌علق‌به‌یک‌دوره‌بوده‌و‌‌با‌توجه‌به‌سبک‌متفاوت‌آنمت

‌از‌جامعه‌آن‌روزگار‌به‌دست‌داد.‌
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 پيشينۀ تحقيق

بنیانگذاران‌‌آثار‌در‌شخصیت»‌عنوان‌با‌خود‌ارشد‌کارشناسی‌نامه‌پایان‌در‌(1369استاجی)

های‌‌‌شخصیت‌مثلا‌ها‌آن‌نوع‌قالب‌در‌را‌اه‌‌‌شخصیت‌«هدایت‌-‌زاده‌جمال‌فارسی‌نویسی‌داستان

زاده‌و‌هدایت‌بررسی‌‌های‌جمال‌‌های‌کلی‌آن‌ها‌در‌داستان‌های‌مرد‌و‌ویژگی‌زن،‌شخصیت

‌نموده‌است.

بررسی‌و‌مقایسه‌سیمای‌»(‌در‌پایان‌نامه‌کارشناسی‌ارشد‌خود‌با‌عنوان‌1391قصابی‌)

‌داستان ‌در ‌سیمین‌دانشور‌‌زن ‌و ‌احمد ‌آل ‌جلال ‌های‌کوتاه ‌داستان‌« ‌در ‌نقش‌مادر درباره

‌آفتاب‌لب‌بام‌نیز‌اظهار‌نظری‌نموده‌است.‌

های‌‌‌داستان‌بررسی‌و‌تحلیل»‌عنوان‌با‌خود‌ارشد‌کارشناسی‌نامه‌پایان‌در‌(1393)‌شمخالی

‌تاکید‌بر‌داستان ‌معاصر‌ایران‌از‌منظر‌زاویه‌دید‌و‌طرح‌و‌پیرنگ‌با های‌کوتاهی‌از‌‌‌کوتاه

الدوله‌‌به‌طور‌مختصر‌به‌داستان‌ویلان«‌دق‌چوبک‌و‌بزرگ‌علویزاده،‌صا‌محمد‌علی‌جمال

‌اشاره‌کرده‌و‌راجع‌به‌طرح‌و‌زاویه‌دید‌آن‌صحبت‌نموده‌است.

ضمن‌«‌بررسی‌تطبیقی‌دو‌داستان‌کوتاه‌ویلان‌الدوله‌و‌ویلان»(‌در‌مقاله‌1391شمسی)

یلان‌گی‌های‌ویلان‌الدوله‌مشابه‌شخصیت‌داستان‌و‌مقایسه‌دو‌داستان،‌شخصیت‌و‌کنش

‌دو‌موپاسان‌دانسته‌است.‌
 

 روش تحقيق

تحلیلی‌انجام‌شد،‌سه‌داستان‌میرزا،‌ویلان‌الدوله‌-پژوهش‌که‌به‌روش‌توصیفی‌در‌این

‌پردازی‌مورد‌بررسی‌قرارگرفتو‌آفتاب‌لب‌بام‌از‌نظر‌شخصیت
 

 مبانی تحقيق

 تعريف شخصيت

ساخته‌‌اشخاص»‌نویسد:‌می‌چنین‌شخصیت‌به‌راجع‌داستانی‌ادبیات‌کتاب‌در‌صادقی‌میر

روایتی‌‌اثر‌در‌شخصیت‌نامند.‌می‌شخصیت‌شوند‌می‌ظاهر‌و...‌نمایشنامه‌و‌داستان‌در‌که‌را‌شده

‌وجود‌‌کند‌می‌و‌گوید‌می‌آنچه‌و‌او‌عمل‌در‌او‌اخلاقی‌و‌روانی‌کیفیت‌که‌است‌فردی‌نمایشی‌یا
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‌ن‌تقریبا‌مثل‌افرادهایی‌را‌که‌برای‌خواننده‌در‌حوزه‌داستا‌داشته‌باشد.‌خلق‌چنین‌شخصیت

‌(84-1376‌:83میر‌صادقی،‌«)خوانند.‌کنند‌شخصیت‌پردازی‌می‌واقعی‌جلوه‌می

‌که‌شخصیت‌اساسی‌ترین‌رکن‌یک‌»همچنین‌ ‌که ‌این‌باورند ‌بر ‌پردازان ‌نظریه بیشتر

داستان‌است.‌شخصیت‌فردی‌است‌داستانی‌که‌بر‌حسب‌نوع‌و‌گونه‌داستان‌و‌کوتاه‌یا‌بلند‌

وقعیت‌خود‌شخصیت،‌اصلی‌یا‌فرعی‌بودنش‌دارای‌وجوهی‌است‌بودن‌آن‌و‌بر‌حسب‌م

‌(.1392‌:69نیاز،‌بی«)کند‌که‌او‌را‌از‌دیگر‌افراد‌متمایز‌می
 

 انواع شخصيت

ها‌را‌اشکال‌مختلفی‌تقسیم‌بندی‌نموده‌اند:‌اصلس‌و‌فرعی،‌ساده‌و‌پیچیده،‌‌شخصیت

‌ایستا‌و‌پویا،‌تیپ،‌قالبی،‌قراردادی.
‌

 (secondary)فرعی  و( protagonist)اصلی شخصيت

‌او‌قرار‌دارد‌و‌بیشتر‌تمرکز‌ ‌فردی‌است‌که‌داستان‌بر‌محور ‌از‌شخصیت‌اصلی، مراد

زاویه‌دید‌بر‌اوست‌ولی‌اشخاص‌فردی‌به‌نحوی‌در‌حاشیه‌و‌در‌کنار‌شخصیت‌اصلی‌قرار‌

توان‌‌می‌خلاصه‌طور‌به‌است‌برقرار‌ای‌رابطه‌اصلی‌های‌شخصیت‌و‌او‌میان‌که‌طوری‌به‌دارند

‌گ ‌یها‌شخصیت‌و‌است‌داستان‌محوری‌و‌مرکزی‌شخصیت‌همان‌اصلی‌شخصیت»فت:

‌.(‌1378:‌133فرزاد،«)رسانند‌می‌یاری‌داستان‌روند‌به‌او‌کنار‌در‌نیز‌فرعی
 

 (Round ) جامع و (Flat)ساده  شخصيت

‌در‌خود‌انسانی‌وجوه‌از‌یکی‌با‌تنها‌که‌است‌شخصیتی‌سطحی،‌یا‌ساده‌شخصیت

‌ولی‌دارد،‌محدود‌و‌ساده‌خصایصی‌و‌بودن‌خرافی‌بودن،‌ترسو‌لمث‌دارد‌حضور‌داستان

‌ساده‌شخصیت.‌دارد‌همسویه‌تقابلی‌زندگی‌با‌و‌است‌بعدی‌چند‌و‌پیچیده‌جامع،‌شخصیت

‌شخصیت‌برعکس‌کند‌نمی‌آفرین‌شگفت‌کار‌هیچ‌و‌شود‌می‌شناخته‌خوانند‌توسط‌سهولت‌به

‌تصمیمات‌درگیر‌را‌خواننده‌یا‌و‌خواندمی‌افر‌خود‌مورد‌در‌فکر‌و‌کنکاش‌به‌را‌خواننده‌یا‌جامع

توان‌شخصیت‌جامع‌مشت‌‌.‌به‌بیانی‌دیگر‌می(‌133همان،ر.ک.)‌کندمی‌خود‌های‌برخورد‌و

توان‌او‌را‌شناخت.‌رفتارهای‌او‌ممکن‌کند‌و‌در‌نگاه‌اولیه‌نمیخود‌را‌برای‌خواننده‌باز‌نمی

هایش‌خلاف‌آن‌چیزی‌بادش‌است‌ذات‌اصلی‌اش‌را‌نشان‌ندهد‌و‌در‌نهایت‌نتیجه‌کنش‌
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در‌کتاب‌جنبه‌های‌رمان،‌شخصیت‌ساده‌و‌جامع‌را‌«‌فورستر»دهد.‌‌که‌شخصیتش‌نشان‌می

اشخاص‌ساده‌که‌گاه‌نمونه‌تیپ‌یا‌نوع‌هستند‌در‌شکل‌ناب‌»کند:‌‌به‌این‌شکل‌معرفی‌می

های‌ساده‌در‌داستان‌به‌‌شوند‌و‌شخصیت‌خود‌بر‌گرد‌یک‌فکر‌یا‌کیفیت‌واحد‌ساخته‌می

آورد.‌این‌اشخاص‌بر‌‌ها‌را‌به‌آسانی‌به‌یاد‌می‌شوند‌و‌خواننده‌بعدها‌آن‌لت‌شناخته‌میسهو

کنند‌در‌‌شوند‌بلکه‌در‌خلال‌شرایط‌و‌اوضاع‌حرکت‌می‌اثر‌شرایط‌و‌اوضاع‌دگرگون‌نمی

کنند‌و‌حتی‌اگر‌‌حالی‌که‌اشخاص‌جامع‌اشخاصی‌سازمان‌یافته‌اند‌که‌همه‌جانبه‌عمل‌می

توانند‌آن‌را‌برآورده‌‌سازند‌‌از‌حد‌مقرر‌از‌ایشان‌داشته‌باشد‌می‌طرح‌داستان‌توقعی‌بیش

‌)فورستر‌«ای‌متقاعد‌کننده‌خواننده‌را‌با‌شگفتی‌روبرو‌سازند‌توانند‌به‌شیوه‌این‌اشخاص‌می

،1317‌:88-128‌.)‌
 

 (dynamic character) پويا و( Static Character )ايستا  شخصيت

‌داستان‌پایان‌در‌دیگر‌عبارت‌به‌و‌بپذیرد‌را‌تغییری‌اندک‌یا‌نکند‌تغییر‌که‌شخصیتی‌»

.‌باشد‌کمی‌تأثیر‌کند،‌تأثیر‌او‌بر‌داستان‌حوادث‌اگر‌و‌است‌بوده‌آغاز‌در‌که‌باشد‌همان

‌:‌1379صادقی،‌میر«‌)دارند‌ایستایی‌یها‌شخصیت‌اغلب‌بلند‌چه‌و‌کوتاه‌چهها‌‌قصه‌معمولا

96-93).‌

کند‌و‌‌ی‌است‌که‌در‌پایان‌داستان‌تغییر‌میشخصیت‌پویا‌بر‌خلاف‌مورد‌قبلی‌شخصیت‌»

«‌شود.‌البته‌دگرگونی‌شخصیت‌ممکن‌است‌عمیق‌و‌یا‌سطحی‌باشددچار‌تحول‌روحی‌می

‌(.123-1378‌:4)پارسی‌نژاد،
 

 (problematic) کشخصيت پروبلماتي

برد.‌‌قهرمان‌پروبلماتیک‌یا‌قهرمان‌مساله‌دار‌از‌اصطلاحاتی‌است‌که‌گلدمن‌به‌کار‌می

هایی‌است‌که‌هرچند‌امکان‌حضور‌در‌جامعه‌‌در‌جهان‌بیهوده‌و‌تباه‌به‌دنبال‌ارزش‌قهرمان

کند‌و‌‌داند‌مدام‌انتقاد‌می‌را‌دارند‌اما‌غایبند‌و‌دور‌از‌دسترس.‌قهرمان‌پروبلماتیک‌این‌را‌می

‌منجر‌می‌مخالفت‌می ‌انزوای‌او ‌مرگ‌یا ‌به ‌بین‌او‌و‌جامعه ‌این‌تضاد ‌و شود.)ر.ک:‌‌ورزد

‌به‌نظر‌می1391‌:81محمدی، ‌این‌( ‌افرادی‌هستند‌که‌بیش‌از‌سایر‌‌رسد‌منظور‌گلدمن، ها

خواهند‌بر‌خلاف‌مسیر‌عوام‌حرکت‌کنند‌یا‌این‌که‌با‌افکار‌خود‌‌دانند‌و‌می‌افراد‌جامعه‌می
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‌این‌صورت‌می ‌در ‌تغییر‌دهند. ‌را ‌حقوق‌‌دنیا ‌یا ‌مدافعان‌حقوق‌بشر توان‌افراد‌سیاسی‌یا

ها‌تعامل‌کنند‌از‌این‌نوع‌‌تواند‌با‌آن‌جنگند‌و‌دنیا‌نمی‌ود‌میحیوانات‌را‌که‌در‌راه‌هدف‌خ

‌هستند.‌

 تيپ

تیپ‌زاییدۀ‌تحولات‌و‌تمایلات‌اجتماعی‌است‌که‌در‌وجود‌افراد‌تجسم‌یافته‌است.‌»

توان‌عوامل‌نامجسم‌اجتماعی‌را‌مجسم‌و‌‌تنها‌در‌قالب‌احساسات‌و‌خصوصیات‌افراد‌می

‌(1362‌:19هام،‌پر‌)‌«زنده‌ساخت.

 يت قالبیشخص

آنکه‌از‌خود‌تشخصی‌داشته‌باشد‌نسخه‌‌های‌ساده‌است‌که‌بی‌نوعی‌خاص‌از‌شخصیت

او‌ظاهری‌آشنا‌و‌گفتار‌و‌رفتاری‌قابل‌پیش‌بینی‌و‌»بدل‌یا‌کلیشه‌شخصیت‌دیگری‌است.‌

برخورد‌‌محض‌به‌است‌شده‌آشنا‌اش‌رفتاری‌الگوی‌با‌قبل‌از‌خواننده‌چون‌و‌دارد‌مشخص

‌(.1369‌:43)استاجی،«‌ها،زن‌بابای‌ظالم‌و...‌ناسد‌مانند‌جاهل‌منشبا‌او‌فورا‌او‌را‌می‌ش

های‌گوناگون‌دچار‌دگرگونی‌‌شخصیت‌جامع‌از‌طریق‌اعمال‌ضد‌و‌نقیض‌و‌احساس»

‌)براهنی،«‌دهد‌های‌متفاوت‌از‌خود‌نشان‌می‌های‌مختلف‌رفتار‌شود‌و‌در‌مقابل‌موقعیت‌می

1362‌:291.)‌

 نحوۀ معرفی شخصيت

‌آن‌در‌که‌اوله‌شیو:‌جست‌سود‌توانمی‌شیوه‌سه‌از‌داستان‌در‌ازیپردشخصیت‌برای»

‌پرداخته‌ریحـتش‌و‌حـتوضی‌از‌استفاده‌با‌ها‌شخصیتۀ‌ارائ‌هـب‌مستقیم‌و‌ریحـص‌صورت‌به

‌شیوه‌این‌چه‌گر.‌شودمی‌بیان‌کامل‌طور‌به‌شخصیتی‌های‌مشخصه‌و‌خصوصیت‌و‌شود‌می

‌این‌در‌عمل‌یعنی‌دیگر،‌مهم‌عنصر‌ولی‌است‌ایجاز‌و‌وضوح‌دارای،‌شخصیت‌معرفی‌در

‌شودمی‌گرفته‌نادیده‌شیوه ‌شیو‌در. ‌و‌شده‌معرفی‌عمل‌طریق‌از‌شخصیت‌غیرمستقیم،ه

‌گفتار،.‌شوندمی‌هم‌مکمل‌و‌قرارگرفته‌هایش‌کنارتفسیرمشخصه‌در‌داستانی‌شخصیت‌عمل

‌های‌رمان‌که‌هشیو‌سومین.‌گیردمی‌قرار‌او‌عمل‌کنار‌در‌نیز‌شخصیت‌نام‌حتی‌یا‌و‌رفتار

‌«پردازدمی‌‌تفسیر‌و‌تعبیر‌بدون‌شخصیت‌ۀارائ‌به‌است‌آورده‌وجود‌به‌را‌ذهن‌سیال‌جریان

‌(.1382‌:87)میر‌صادقی،
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 بحث

 شخصيت پردازي داستان ميرزا

 طرح داستان ميرزا

‌نامزد‌هم‌هستند ‌که ‌و‌طاهره ‌به‌علت‌کار‌در‌حزب‌فعالیت‌می‌میرزا ‌طاهره های‌‌کنند.

شود.‌او‌رابط‌بین‌سه‌نفری‌بوده‌است‌که‌پس‌از‌آزادی‌‌خیلی‌زود‌آزاد‌می‌وحزبی‌بازداشت‌

انگیزد.‌میرزا‌با‌علم‌‌شوند‌و‌این‌موضوع‌شک‌انقلابیون‌را‌بر‌میطاهره،‌دستگیر‌و‌اعدام‌می

کند.‌طاهره‌که‌باردار‌شده‌‌کند‌و‌به‌دیار‌غربت‌فرار‌می‌به‌عدم‌خیانت‌طاهره‌از‌او‌دفاع‌نمی

‌با‌مرد ‌و‌این‌مرد‌که‌روزنامه‌ی‌دیگر‌ازدواج‌میاست‌اجبارا ‌هم‌کند. نگار‌است‌بچه‌او‌را

‌تصمیم‌می‌بزرگ‌می ‌بعد‌از‌شناختن‌او، ‌واقعی‌دختر ‌پدر ‌برملا‌نکند.‌‌کند. ‌رازش‌را گیرد

 ها‌کرده‌است.‌طرح‌داستان‌باز‌است.‌تمام‌کردن‌داستان‌با‌پرسش،‌طرح‌را‌نیمه،‌ر
‌

 ها ها و نحوه معرفی آن شخصيت

 يراو -الف

شود:‌‌است‌که‌از‌زبان‌خودش‌معرفی‌می‌راوي داستانشناسیم،‌اولین‌شخصیتی‌که‌می

سالی‌نیست‌که‌سفری‌به‌خارج‌نکنم.‌کجای‌دنیاست‌که‌زیر‌پا‌نگذاشته‌باشم.‌مثلا‌روزنامه‌»

دهد‌از‌‌(‌در‌ادامه‌توضیحات‌دیگری‌هم‌راجع‌به‌خود‌می1379‌:17)علوی،‌‌«نویس‌هستم

اش‌را‌به‌زور‌گرفته‌است.‌او‌خود‌در‌ادامه‌میرزا‌را‌به‌بتداییجمله‌این‌که‌تصدیق‌ششم‌ا

‌معرفی‌می ‌شده ‌او‌در‌قطار‌آشنا ‌‌عنوان‌دوستی‌که‌با از‌سیاست‌بیزار‌است‌اما‌‌راويکند.

‌مشورت‌می ‌میرزا ‌دوستی‌با ‌مورد ‌زنش‌در ‌میوقتی‌با ‌این‌نتیجه ‌به رسد‌که‌ضرری‌‌کند

در‌جای‌»است‌«‌جهاندیده»بکند.‌نام‌راوی‌‌متوجه‌او‌نیست‌و‌شاید‌بتواند‌کمکی‌هم‌به‌او

آورد‌پس‌ما‌گاه‌با‌وقایع‌بیرون‌از‌‌نویس‌از‌درون‌روزنامه‌نویس‌سر‌بر‌میجای‌کتاب‌داستان

داستان‌به‌جلو‌‌مادر مهريو‌گاه‌از‌دیدگاه‌مهري روزنامه‌نویس‌روبروییم‌و‌گاه‌از‌دیدگاه‌

رسد‌‌شخصیت‌ها‌به‌گوش‌می‌بیش‌از‌سایر‌راوي(.‌صدای‌1384‌:321)دهباشی،‌‌«رود‌می

‌حرف‌می ‌جانب‌همه ‌از ‌اوست‌که ‌درواقع ‌حتی‌گاهی‌قضاوت‌می‌زیرا ‌نظر‌‌زند. ‌به کند.



 ...از‌‌زی‌در‌سه‌داستانپرداهای‌شخصیتویژگی‌‌‌/‌11

 

 

‌او‌‌ميرزاآید‌ترسو‌بودن‌و‌فرار‌کردن‌و‌مسئولیت‌نپذیرفتن‌‌می نیز‌که‌گاهی‌از‌زبان‌خود

بانی‌نمایاند‌مهر‌خود‌را‌از‌زبان‌این‌شخصیت‌می‌راوي شود‌عقیده‌راوی‌باشد.‌حتیگفته‌می

دهد‌که‌شود‌و‌نشان‌میگفته‌میميرزا  و‌این‌که‌از‌پدر‌برایش‌بهتر‌است‌از‌زبان‌مهرياو‌با‌

‌ها‌نقش‌دارد.‌ها‌و‌چهره‌مثبت‌و‌منفی‌آن‌در‌پردازش‌شخصیت‌راوي

‌نزد‌دخترخوانده‌راويزمانی‌که‌ ‌امتناع‌او‌روبرو‌می‌می‌ميرزااش‌را شود‌‌فرستد‌ولی‌با

‌می ‌ابراز ‌را ‌نظری ‌‌چنین ‌»کند: ‌صبح ‌این‌‌مهريامروز ‌نپذیرفت. ‌را ‌او ‌پیشش‌فرستادم را

کند‌امشب‌باید‌خودم‌را‌آماده‌‌اخلاق‌سگش‌است‌تا‌کسی‌را‌نشناسد‌در‌به‌رویش‌باز‌نمی

‌(1379‌:22)علوی، «کنم‌و‌حقایق‌را‌به‌او‌بگویم.

 ميرزا -ب

‌ ‌داستان ‌سخن‌راوی‌همین‌شخص‌است.‌ميرزاشخصیت‌اصلی ‌محور ‌ميرزا است‌و

‌افکارش‌برای‌همه‌قابل‌درک‌‌مع‌است‌که‌به‌سادگی‌نمیشخصیتی‌جا توان‌او‌را‌شناخت.

‌می ‌اقرار ‌گذشته‌نیست‌و‌خودش‌نیز ‌از ‌می‌کند‌که ‌کنشی‌‌اش‌ناراحت‌است‌و توانست‌با

‌ ‌دهد. ‌تغییر ‌را ‌دیگران ‌و ‌زندگی‌خود ‌از‌ميرزساده، ‌بعد ‌است‌که ‌سیاسی ‌فراریان ‌جزو ا

فت‌مجبور‌به‌ترک‌وطن‌شد.‌اولین‌چیزی‌که‌وقوع‌یا‌1332مرداد‌که‌در‌سال‌‌28کودتای‌

‌می ‌میرزا ‌لطایفدرباره ‌کتاب ‌که ‌است ‌این ‌میفهمیم ‌و‌‌الطوایف ‌است ‌ایرانی ‌و خواند

اخلاقش‌هم‌این‌است‌که‌فضول‌نیست‌و‌از‌راوی‌سوالی‌راجع‌به‌خودش‌نکرده‌است‌و‌در‌

همین‌دلیل‌به‌شخصیتی‌سیاسی‌است‌که‌به‌‌ميرزاکند.‌‌شهری‌اروپایی‌در‌پانسیون‌زندگی‌می

‌توضیح‌می ‌در‌صفحات‌بعدی‌راوی‌مستقیما ‌است. ‌نگشته ‌باز ‌دیگر ‌رفته‌و دهد‌که‌اروپا

هایی‌که‌‌خواهد‌از‌وضع‌خانوادهاش‌را‌وقف‌مهاجرین‌سیاسی‌کرده‌است.‌میمیرزا‌زندگی»

‌(.‌1379‌:19علوی،‌«)کسانشان‌در‌غربت‌به‌سر‌می‌برند‌اطلاعاتی‌کسب‌کند

غذاخوردن،‌‌نحوۀ‌گذارد.‌می‌خواننده‌اختیار‌در‌ميرزا زندگی‌نحوه‌از‌زیادی‌اطلاعات‌راوي

اخلاق‌»کند‌‌ا‌بیان‌میميرزهای‌که‌راوی‌برای‌‌ها،‌دست‌و‌دلبازی‌و‌غیره.‌از‌ویژگی‌سرگرمی

‌کند.‌‌ها‌باز‌نمی‌است‌به‌دلیل‌این‌که‌در‌را‌به‌روی‌غریبه«‌سگی

‌توجه‌با‌البته‌دهد.‌می‌نشان‌را‌اميرز‌دوگانه‌اخلاق‌که‌شود‌می‌دیده‌تضادی‌معرفی‌این‌در
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تواند‌مربوط‌به‌‌می‌ميرزاخود‌شخصیت‌داستان‌است،‌این‌انتقاد‌از‌اخلاق‌‌راويبه‌این‌که‌

‌باشد.‌اخلاقی‌بد‌شخص‌عملا‌اميرز‌که‌این‌بدون‌پسندد‌نمی‌را‌رفتار‌این‌که‌باشد‌راوی‌دید‌نوع

کرد.‌کارش‌‌نجا‌کار‌مینشست‌و‌آها‌در‌طبقه‌دوم‌در‌ناهارخوری‌کنار‌پنجره‌میزمستان»

‌کاغذ‌یاداشت‌کردن‌و‌نقاشی‌روی‌ظروف‌سفالین‌و‌مینیاتور‌و‌ ‌روی‌پاره کتاب‌خواندن،

غیاب‌‌در‌آن‌در‌که‌محقرش‌اتاق‌در‌نه‌خوردمی‌ناهار‌و‌شام‌جا‌همان‌بود.‌سازیصورت‌یکه

‌هافهملح‌یا‌و‌برسند‌خودشان‌بزک‌به‌و‌کنند‌عوض‌را‌هایشانلباس‌داشتند‌حق‌هاپیشخدمت‌او

زمینی‌آب‌پز‌‌سیاه‌و‌سیب‌نان‌و‌غذایش‌سوپ‌ناهار‌و‌وصله‌بزنند.‌اتو‌بکشند‌را‌هارومیزی‌و

سالاد‌و‌یک‌‌ها‌با‌نیمرو‌یا‌خاگینه‌وخورد.‌شب‌در‌هفته‌یک‌مرتبه‌بیشتر‌گوشت‌نمی‌بود.

‌(‌1379:‌22کرد.)ر.ک:‌علوی،‌برگزار‌می‌-به‌شرط‌یکه‌پول‌داشت‌–گیلاس‌شراب‌

‌‌وضعیت‌سیاسی‌او‌نیز‌توضیح‌میهمچنین‌در‌مورد‌ ‌مشکوک‌‌ایتوده»دهد: ‌را ‌میرزا ها

‌توده‌دانستند‌مصدقی‌می ‌شمل‌که‌‌ای‌و‌سوسیالیست‌ها ‌و‌دانشجویان‌بابا ‌بورژوای‌وازده ها

‌.(1379‌:26علوی،«)ها‌منحرف.‌دیگر‌انقلابی‌نیست‌و‌امنیتی

است.‌با‌وجود‌سازد‌ولی‌او‌شخصیتی‌ایست‌ا‌شخصیتی‌جامع‌میميرزهمین‌ویژگی‌ها‌از‌

دهد‌از‌زن‌و‌‌کند‌همچنان‌ترجیح‌می‌این‌که‌از‌کردار‌خود‌راضی‌نیست‌و‌اظهار‌پشیمانی‌می

اش‌درباره‌همراهانش‌تغییری‌نکرده‌است‌و‌همچنان‌دخترش‌پنهان‌باشد‌و‌گویا‌هنوز‌عقیده

‌سیاست‌بر‌هر‌چیزی‌غلبه‌دارد.

ته‌و‌تمام‌شده‌است‌که‌بر‌آخرین‌بازمانده‌یک‌نسل‌در‌هم‌شکس‌ميرزا»به‌گفتۀ‌بهارلو،‌

های‌پیشین‌خود‌و‌در‌به‌دری‌و‌خفت‌کشیدن‌در‌غربت‌به‌شدت‌تلخ‌کام‌‌اثر‌شکست‌آرمان

‌(1377‌:74بهارلو،‌«)شده‌است.

کند‌که‌ترس‌او‌باعث‌شده‌که‌عمری‌در‌غربت‌‌ا‌خود‌اعتراف‌میميرزدر‌انتهای‌داستان‌

ه‌سراغ‌طاهر‌رفته‌حقیقت‌را‌از‌او‌ها‌ب‌کند‌که‌کاش‌همان‌روز‌بماند‌و‌مردار‌شود‌و‌آرزو‌می

‌شد.‌جویا‌می

ها‌پیش‌از‌‌مدت‌–ترسیدم‌و‌روز‌بعد‌یا‌وقتی‌خبر‌قتل‌سه‌نفر‌را‌‌اگر‌من‌از‌جانم‌نمی»

‌شود ‌منتشر ‌خانه‌-آنکه ‌به ‌بدل‌می‌-رفتم‌اش‌می‌شنیدیم ‌و ‌رد ‌کلمه ‌چند ‌او ‌با ‌تا‌‌و کردم
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‌«گرفت.‌یگری‌به‌خود‌میبله‌آن‌وقت‌آن‌وقت‌خیلی‌چیزها‌صورت‌د‌-‌حقیقت‌را‌دریابم

‌(1379‌:12)علوی،‌

کند‌‌نمی‌دفاع‌همسرش‌از‌که‌این‌ضمن‌در‌و‌است‌ترسو‌اما‌است‌سیاسی‌شخصیتی‌ميرزا

حتی‌پس‌از‌شناخت‌دخترش‌حاضر‌به‌معرفی‌خود‌نیست‌شاید‌‌دهد‌فرار‌را‌هم‌ترجیح‌می

‌قضاوت‌شدن‌می ‌قول‌دستغیب‌‌هراسد.‌از ‌زن‌زیبای‌خ»به ‌امید‌و ‌را‌فرد‌حزبی‌غنچه ود

‌(‌1318‌:221)دستغیب،‌‌«کند‌پایمال‌سودجویی‌خود‌می

‌(49همان:‌«)باید‌دختر‌شما‌بماند‌مهريمن‌پدر‌تنی‌او‌هستم.‌همین.‌نه‌بیش‌و‌نه‌کم.‌»

است‌که‌غیر‌مستقیم‌از‌او‌‌همسر راويشود‌‌سومین‌نفری‌که‌در‌داستان‌معرفی‌می‌-ج

‌‌نام‌می ‌با‌زنم‌در‌میان‌گذاشتم»برد: این‌افکاری‌است‌که‌:»(‌یا‌1379‌:18علوی،«)مطلب‌را

‌(1379‌:19علوی،«)‌زنم‌در‌مغزم‌چپانده‌است

‌باشد‌مبغوض‌‌طاهره ‌خیانت‌کرده ‌این‌که ‌بدون ‌سیاسی‌است‌که دختری‌اجتماعی‌و

نیز‌شخصیتی‌ایستاست.‌او‌از‌ابتدا‌دارای‌شخصیتی‌پر‌جرأت‌و‌قوی‌‌طاهرهواقع‌شده‌است.‌

‌ا ‌نیز‌آن‌چنانکه‌راوی‌از ‌و‌هنوز ‌و‌بر‌‌و‌تعریف‌میبوده ‌دارد ‌را ‌اجتماعی‌خود کند‌افکار

گذارد.‌وی‌بدون‌عقد‌ازدواج‌با‌نامزدش‌ارتباط‌داشته‌و‌سرنوشتش‌به‌خاطر‌‌راوی‌تاثیر‌می

کند‌که‌‌شود.‌نقش‌مهم‌او‌در‌داستان‌این‌است‌که‌دخترش‌را‌تشویق‌می‌بارداری‌عوض‌می

‌رده‌است.‌پدر‌را‌پیدا‌کند‌فقط‌برای‌این‌که‌به‌او‌بگوید‌خیانت‌نک

‌حالا‌پدرتان‌را‌می‌خواهید‌چه‌بکنید؟وقتی‌ناپدریتان‌از‌پدرتان‌به‌شما‌مهربانتر‌است.‌-»

خواهیم‌فقط‌به‌پدرمان‌همین‌را‌‌من‌هم‌همینطور.‌ما‌می‌-‌اما‌نه‌فقط‌مادرم‌-‌مادرم‌-

‌(47همان:‌«)ایم.بگوییم‌که‌ما‌به‌او‌خیانت‌نکرده

شود‌و‌از‌همان‌‌است‌که‌از‌او‌نام‌برده‌می‌دختر‌خوانده‌راوی‌چهارمین‌نفری‌مهريد.‌

خواهد‌پدرش‌را‌پیدا‌‌شود‌که‌دختر‌واقعی‌او‌نیست‌و‌به‌واسطه‌میرزا‌می‌اول‌مشخص‌می

‌کند:‌

(‌‌22همان:«)کند.‌پیدا‌را‌پدرش‌که‌بگذارم‌او‌دست‌در‌را‌دخترم‌دست‌و‌باید‌بروم‌حالا‌من»

‌این‌شخصیت‌را‌داند‌و‌تصمیم‌دارد‌پدر‌واقعیاین‌دختر‌کمی‌فرانسه‌می ‌کند. ‌پیدا اش‌را

اش‌قضاوت‌کنیم.‌او‌فقط‌برای‌این‌خلق‌شده‌که‌بتواند‌‌شناسیم‌که‌بتوانیم‌درباره‌درست‌نمی
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را‌به‌گوش‌او‌برساند‌‌طاهرهباشد‌و‌به‌این‌وسیله‌عدم‌خیانت‌‌طاهره و ميرزاای‌میان‌‌رابطه

‌فرعی ‌عنوان ‌به ‌او ‌اندازه ‌به ‌حتی ‌است‌و ‌داستان ‌مثل‌‌شخصیتترین‌شخصیت‌این هایی

‌دهد،‌در‌داستان‌جایگاه‌ندارد.‌‌ها‌می‌که‌راوی‌از‌قول‌میرزا‌اطلاعاتی‌دربارۀ‌آن‌حميد و مينا

‌شخصیت‌دیگری‌که‌راوی‌توضیح‌مفصلی‌راجع‌به‌او‌می دهد‌بدون‌این‌که‌نیازی‌‌ه.

‌ ‌صاحب‌پانسیون ‌‌خانم ايزابلباشد، ‌خاطرخواه ‌ظاهرا ‌طی‌سیزده‌‌ميرزااست‌که است‌و

صاحبخانه‌راستی‌و‌صمیمانه‌»ا‌در‌آنجا‌بوده‌از‌هیچ‌کمکی‌دریغ‌نکرده‌است.‌ميرزسالی‌که‌

حامی‌او‌بود‌پیش‌همه‌کس‌پیش‌ایرانیان‌پیش‌مسافرین‌پیش‌پلیس‌و‌دانشجویان‌هموطنش‌

‌«)و‌پیش‌کس‌و‌ناکس ‌1379علوی، ‌آلمان‌24: ‌سالگی‌از ‌شانزده ‌این‌شخص‌در‌حدود .)

ای‌ندارد‌ولی‌خوب‌بلد‌است‌مامورانی‌که‌‌ست‌سررشتههیتلری‌فرار‌کرده‌و‌با‌این‌که‌از‌سیا

‌درآورند‌دست‌به‌سر‌کند.‌ميرزاخواهند‌سر‌از‌کار‌‌می

مسافرین،‌‌پیش‌ایرانیان،‌پیش‌کس،‌همه‌پیش‌بود‌او‌حامی‌صمیمانه‌و‌راستی‌صاحبخانه»

آمد‌‌ها‌کسی‌می‌پیش‌پلیس‌و‌دانشجویان‌هموطنش‌و‌پیش‌کس‌و‌ناکس.‌وقتی‌از‌سفارتی

گرفت‌تمام‌اطلاعاتی‌را‌که‌از‌اینجا‌و‌آنجا‌کسب‌کرده‌بود‌به‌‌داد‌و‌قلوه‌می‌می‌آن‌وقت‌دل

کرد‌‌خواستند‌درباره‌میرزا‌کنجکاو‌شوند‌کلفتی‌بارشان‌می‌کشید...‌و‌همین‌که‌می‌رخشان‌می

‌(24همان:‌«)خوردند.‌ها‌نیز‌جا‌می‌که‌سبیل‌از‌بناگوش‌در‌رفته

ش‌چندانی‌ندارند‌فقط‌در‌ارتباط‌با‌های‌دیگری‌هم‌هستند‌که‌در‌داستان‌نق‌شخصیت

‌است‌که‌معرفی‌می ‌میرزا دختر گوبايی و پسر شوند‌و‌نبودنشان‌تاثیری‌در‌داستان‌ندارد.

کنند.‌دخترک‌بعد‌از‌انقلاب‌کوبا‌به‌که‌زمانی‌با‌او‌همراه‌شده‌و‌با‌هم‌زندگی‌می‌الجزيره

رزا‌برای‌راوی‌تعریف‌ها‌را‌می‌وطنش‌بازگشته‌و‌کارش‌گرفته‌و‌معروف‌شده‌است.‌همه‌این

نامد‌و‌سرگذشتش‌را‌ا‌او‌را‌شازده‌خانم‌میميرزاست‌که‌‌ميناها‌‌کند.‌از‌دیگر‌شخصیتمی

‌ترک‌کرده‌‌تعریف‌می ‌او‌را ‌ولی‌مرد ‌باردار‌شده ‌فراری‌است، ‌نامزدش‌که‌مرد ‌او‌از کند.

‌است.‌

 ها نوع شخصيت

‌به‌او‌داشته‌باشد:‌هایی‌می‌تواند‌شخصیت‌علوی‌باشد‌یا‌شباهت‌ميرزابرخی‌معتقدند‌
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ای‌از‌لحظات‌زندگی‌علوی‌در‌آن‌درج‌شده‌‌نویسد‌پاره‌در‌هر‌داستانی‌که‌علوی‌می»

‌چنان‌که‌علوی‌پس‌از‌خارج‌شدن‌از‌ایران‌در‌اوایل‌سال‌ دیگر‌نتوانست‌به‌‌1332است.

‌سال ‌فاصله ‌در ‌و ‌گردد ‌باز ‌داستان‌17-32های‌‌ایران ‌مبارزه‌‌بیشتر ‌نوشت‌درباره هایی‌که

شخصیتی‌است‌که‌خود‌را‌‌ميرزا(‌1318‌:168دستغیب،‌«)ها‌و‌مهاجران‌بود.‌ربدرسیاسی‌د

ها‌‌کند.‌این‌نوع‌شخصیتفدای‌حزب‌و‌سیاست‌و‌مردم‌کرده‌و‌برای‌خودش‌زندگی‌نمی

هایی‌هستند‌که‌نمونه‌شان‌در‌جامعه‌گرچه‌زیاد‌نیست،‌نایاب‌هم‌نیست.‌تیپ‌مبارز‌را‌‌تیپ

کار‌برد.‌از‌طرفی‌شخصیت‌میرزا‌تا‌حدودی‌پیچیده‌‌توان‌در‌مورد‌این‌نوع‌شخصیت‌به‌می

دچار‌تحول‌نشده،‌عقاید‌او‌تغییر‌نکرده‌و‌مانند‌روز‌‌ميرزا است‌ولی‌پویا‌نیست.‌شخصیت

اول‌است.‌اگر‌این‌مطلب‌را‌در‌نظر‌بگیریم‌که‌میرزا‌و‌همفکران‌او‌با‌حکومت‌مسئله‌دارند‌

شویم‌که‌‌شخصیتی‌پروبلماتیک‌روبرو‌میتوانند‌دنیا‌را‌آن‌گونه‌که‌هست‌بپذیرند،‌با‌‌و‌نمی

‌این‌نوع‌شخصیت‌ها‌هرگز‌‌در‌نهایت‌در‌زندگی‌شخصی‌خود‌با‌شکست‌مواجه‌می شود.

‌نمی ‌جامعه ‌می‌در ‌که ‌آنگونه ‌سر‌‌توانند ‌به ‌فرار ‌و ‌انزوا ‌در ‌همیشه ‌کنند. ‌زندگی خواهند

‌کنند.‌برند‌و‌خود‌و‌خانواده‌را‌فدا‌می‌می

‌عقیده‌به‌رود.‌می‌سفر‌به‌اش‌دخترخوانده‌پدر‌یافتن‌یپ‌در‌که‌است‌نگاری‌روزنامه‌راوي

‌پرده‌راز‌جوی‌و‌جست‌در‌که‌است‌نقاشی‌مدرسه‌ناظم‌همان‌واقع‌در‌او»‌پژوهشگران‌از‌یکی

‌1392)شیروانی،‌«است.‌«هایش‌چشم» ‌و‌واسط‌134: ‌بنابراین‌نقش‌مهمی‌درداستان‌ندارد )

‌ ‌دارد. ‌او‌نیز‌شخصیتی‌ساده‌و‌ایستا های‌بسیار‌مثبت‌داستان‌‌‌شخصیت‌از‌جهانديدهاست.

‌طاهرهرا‌کشیده‌و‌با‌کمال‌میل‌دختر‌او‌را‌بزرگ‌کرده‌است.‌او‌از‌ابتدا‌‌ميرزااست‌که‌جور‌

های‌دیگر‌نیز‌همه‌ساده‌‌را‌با‌همان‌مشکل‌پذیرفته‌و‌تا‌آخر‌به‌پایش‌ایستاده‌است.‌شخصیت

‌ها‌را‌تیپ‌و‌نماینده‌اجتماع‌دانست.‌‌توان‌آن‌اند‌ولی‌نمی
 

 ت پردازي داستان ويلان الدولهشخصي

 طرح داستان

‌مکان‌و‌جا‌هیچ‌هک‌است‌شخصیتی‌الدوله ويلان‌ندارد.‌منسجمی‌و‌مشخص‌طرح‌داستان

های‌‌کار‌که‌کند‌می‌گمان‌خود‌پیش‌و‌کند‌می‌مهمان‌آن‌و‌این‌خانه‌در‌را‌خود‌و‌ندارد‌مشخصی
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ای‌بردارد‌یا‌‌ند‌و‌وسیلهاش‌سری‌بز‌‌کند‌به‌خودش‌برسد‌یا‌به‌خانه‌مهمی‌دارد‌و‌فرصت‌نمی

‌می ‌او ‌به ‌کار ‌اینقدر ‌مردم ‌نمی‌حتی ‌هیچ‌شبی ‌که ‌زمین‌‌دهند ‌بر ‌سر ‌خود ‌خانه ‌در تواند

بیچاره‌ویلان‌الدوله‌آنقدر‌گرفتار‌است‌که‌مجال‌ندار‌سرش‌را‌بخاراند.‌مگر‌مردم‌»بگذارد.‌

سر‌‌گذارند‌در‌خانه‌خودش‌دارند؟‌یک‌شب‌نمی‌کنند،‌مگر‌دست‌از‌سرش‌بر‌می‌ولش‌می

راحتی‌به‌زمین‌بگذارد.‌راست‌است‌که‌ویلان‌الدوله‌خانه‌و‌بستر‌معینی‌هم‌به‌خود‌سراغ‌

ندارد‌و‌درویش‌هر‌کجا‌که‌شب‌آید‌سرای‌اوست‌درست‌در‌حق‌او‌نازل‌شده‌ولی‌مردم‌

زاده،‌‌)جمال‌«گذارند.‌نمی‌خودش‌فکر‌به‌را‌بدبخت‌ثانیه‌یک‌اند‌آورده‌در‌را‌شورش‌پر‌دیگر‌هم

1379‌:119)‌

‌لباس‌می‌الدوله ويلان » ‌میخواهد ‌بپوشد ‌جورابهایش‌را ‌زنبور‌بیند ‌خانه هایش‌مثل

سوراخ‌و‌پیراهنش‌مانند‌پیراهن‌عشاق‌چاک‌اندر‌چاک‌است،‌نوکر‌صاحبخانه‌را‌صدا‌زده‌

دهند‌آب‌از‌گلویم‌پاین‌‌دانی‌که‌این‌مردم‌به‌من‌بیچاره‌مجال‌نمی‌گوید:‌همقطار‌تو‌میمی

ه‌بروم‌خودم‌یک‌جفت‌جوراب‌بخرم‌و‌حالا‌هم‌وزیر‌داخله‌منتظرم‌برود‌چه‌رسد‌به‌این‌ک

‌(121همان:‌«)است‌و‌این‌که‌به‌خانه‌سری‌زده‌جورابی‌عوض‌کنم‌ندارم...

کنند‌تا‌‌سرانجام‌مردم‌و‌دوستانش‌از‌دست‌او‌خسته‌شده‌و‌به‌نوعی‌او‌را‌از‌سر‌باز‌می

‌کند.‌‌می‌گیرد‌و‌با‌تریاک‌خودش‌را‌راحت‌این‌که‌تصمیم‌به‌خودکشی‌می
‌‌

‌‌ها ها و نحوۀ معرفی آن شخصيت

‌می ‌ما ‌به ‌‌اولین‌عبارت‌کتاب‌شخصیت‌اصلی‌را ‌آن‌گیاهالدوله ويلان»نمایاند: هایی‌‌از

‌«است«‌نخود‌همه‌آش»آورد‌که‌‌ای‌بار‌میاست‌که‌فقط‌در‌خاک‌ایران‌سبز‌می‌شود‌و‌میوه

شناساند‌‌می‌را‌او‌لیاص‌شخصیت‌زبان‌از‌راوی‌که‌است‌مشخص‌(.‌1379:‌119زاده،‌)جمال

هایی‌است‌که‌به‌دوستان‌و‌آشنایان‌‌الدوله‌است‌و‌حرف‌برد‌لحن‌ویلان‌عباراتی‌که‌به‌کار‌می

‌بستر‌خانه‌والدوله ويلانراست‌است‌که‌»زند:‌‌شود‌می‌و‌کسانی‌که‌در‌خانه‌شان‌مهمان‌می

ه‌ولی‌شد‌نازل‌او‌حق‌در‌درست‌«اوست‌سرای‌آید‌شب‌که‌کجا‌هر‌درویش»‌و‌ندارد‌معینی

‌«گذارند.‌اند.‌یک‌ثانیه‌بدبخت‌را‌به‌حال‌خودش‌نمیمردم‌هم‌دیگر‌پر‌شورش‌را‌در‌آورده

‌(1379‌:122زاده،‌‌جمال)
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‌دهد‌که‌راوی‌با‌لحن‌طنزآمیزی‌صفاتی‌همچون:‌بدبخت‌و‌فلک‌زده‌را‌به‌وی‌نسبت‌می

‌می‌لحن‌آدم ‌یاد ‌به ‌‌هایی‌این‌چنینی‌را ‌خود، ‌رفتار ‌و ‌اعمال ‌توجیه ‌در ‌که ‌حرفی‌آورد پر

کنند‌و‌در‌ظاهر‌اعتراض‌کند‌و‌خود‌را‌از‌زیر‌بار‌منت‌خارج‌کند.‌او‌پنجاه‌سال‌دارد‌و‌‌می

‌در‌همه‌این‌مدت‌آواره‌بوده‌است.

رود‌چیزی‌از‌‌شخصیت‌او‌طوری‌است‌که‌از‌خودش‌هیچ‌چیز‌ندارد‌و‌به‌هرجایی‌می

‌اعتراف‌کند‌ولی‌اعترا‌مال‌صاحبخانه‌بر‌می ‌که ‌ابایی‌هم‌ندارد ‌و ‌به‌نحوی‌با‌دارد فش‌را

تواند‌چیزی‌‌کند‌که‌گویا‌‌تقصیر‌مردم‌است‌که‌او‌نمیاعتراض‌و‌لحن‌حق‌به‌جانب‌بیان‌می

‌از‌خود‌داشته‌باشد:

حوزه‌عاریت‌گرفته‌‌ی‌یکی‌از‌آشنایان‌همعبایی‌است‌که‌هفت‌هشت‌روز‌قبل‌از‌خانه»

ها‌‌مثل‌مرده‌شور‌ولهالدويلانو‌هنوز‌گرفتاری‌فرصت‌نداده‌است‌که‌ببرد‌پس‌بدهد.‌بیچاره‌

هر‌تکه‌لباسش‌از‌جایی‌آمده‌و‌مال‌کسی‌است.‌والله‌حق‌دارد‌از‌دست‌این‌مردم‌سر‌به‌

 (121همان:‌)‌«.!صحرا‌بگذارد

هایش‌سوراخ‌و‌پیراهنش‌پاره‌است‌‌بیند‌جوراب‌او‌وقتی‌موقع‌خروج‌از‌خانه‌میزبان‌می

یراهنی‌قرض‌بگیرد‌و‌کار‌خواهد‌که‌به‌اندرون‌برود‌و‌جوراب‌و‌پمی‌نوكر صاحبخانهاز‌

دهند‌‌نمی‌مجال‌بیچاره‌من‌به‌مردم‌این‌که‌دانی‌می‌تو‌قطار!‌هم»‌کند:‌می‌توجیه‌طور‌این‌را‌خود

آب‌از‌گلویم‌پایین‌برود‌چه‌برسد‌به‌این‌که‌بروم‌برای‌خودم‌یک‌جفت‌جوراب‌بخرم‌و‌

‌«ندارم‌کنم‌عوض‌جورابی‌و‌زده‌خانه‌به‌سری‌که‌این‌وقت‌و‌است‌منتظرم‌داخله‌یرزو‌هم‌حالا

 (123همان:‌)

های‌این‌شخصیت‌نیز‌همراه‌دیگران‌و‌به‌طفیلی‌است‌و‌چنانکه‌خود‌می‌گوید‌هر‌‌سفر

بار‌به‌دلیلی‌با‌یکی‌همراه‌شده‌و‌دوست‌و‌رفیق‌زیاد‌پیدا‌کرده‌ولی‌هیچ‌یک‌موافق‌و‌جور‌

هایش‌‌ر‌فرصت‌اولین‌در‌و‌دانسته‌طفیلی‌را‌او‌وی‌دوستان‌که‌نیست‌توضیح‌به‌نیازی‌اند.نبوده

ندارد‌‌شاهی‌دو‌بدبخت.‌اندازدنمی‌تا‌و‌تک‌از‌را‌خود‌او‌ولی‌شوند‌راحت‌شرش‌از‌که‌اندکرده

های‌سیاه‌و‌ماه‌نشان‌‌که‌یک‌حبه‌گن‌گنه‌بخورد....از‌مال‌دنیا‌جز‌یکی‌از‌آن‌قوطی‌سیگار

قرض‌و‌‌الدوله‌به‌گرو‌گذاردن‌وداند‌از‌کجا‌آمده‌ندارد...‌ویلانکذایی‌که‌خودش‌هم‌نمی

‌است.نسیه‌معتاد‌
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های‌دیگری‌هم‌در‌این‌داستان‌وجود‌دارند‌که‌همه‌غایبند‌و‌با‌توصیف‌راوی‌‌شخصیت

‌زبان‌شخصیت‌اصلی‌شناخته‌می ‌از ‌اینو ‌این‌‌شوند. ‌میزبانانی‌هستند‌که‌دیگر‌حوصله ها

‌اند‌که‌عذرش‌را‌بخواهند:شخص‌را‌ندارند‌و‌سپرده

آخرش‌پس‌از‌دو‌روز‌و‌سه‌شب‌توانست‌از‌گیر‌خدا‌را‌شکر‌می‌کند‌که‌‌الدولهويلان»

‌تعجب‌می ‌شب‌‌این‌صاحبخانه‌سمج‌بجهد‌ولی‌محرمانه ‌ما ‌است‌هر‌کجا کند‌که‌چطور

‌(122همان:‌«)شودخوابیم‌صبح‌به‌این‌زودی‌برای‌صاحبخانه‌کار‌لازم‌پیدا‌می‌می

‌برمی ‌آشنا ‌انسان‌در‌کوچه‌هنوز‌بیست‌قدم‌نرفته‌که‌به‌ده‌دوست‌و‌پانزده چه‌‌خورد.

شود‌پشتش‌را‌به‌مردم‌بر‌گرداند.‌‌تواند‌بکند‌!‌چهل‌سال‌است‌بچه‌این‌شهر‌است‌نمی‌می

‌(122همان:«)مردم‌که‌بانوهای‌حرمسرای‌شاهی‌نیستند.

شود‌که‌با‌وی‌دوست‌بوده‌و‌اینطور‌‌نام‌برده‌می‌العلماويلانشخصیت‌دیگری‌هم‌به‌نام‌

تاجری‌شده‌و‌با‌زنش‌ازدواج‌کرده‌که‌از‌نامش‌پیداست‌آخوندی‌بوده‌است‌که‌وکیل‌وصی‌

‌دانیم.‌‌و‌صاحب‌امکاناتی‌شده‌است.‌در‌مورد‌این‌شخصیت‌چیز‌بیشتری‌نمی

گیرد‌و‌‌از‌او‌دوات‌و‌کاغذ‌می‌الدولهويلانیی‌است‌که‌ميرزاهای‌فرعی‌دیگر‌‌شخصیت

های‌معقول‌و‌خوبی‌به‌نظر‌‌ی‌که‌به‌او‌تریاک‌می‌دهد.‌این‌دو‌شخصیت‌آدمعطارهمچنین‌

قلمدان‌‌ادب‌کمال‌با‌نیز‌ميرزا‌و‌دهد‌می‌تریاک‌او‌به‌خالی‌سیگار‌قوطی‌قبال‌در‌عطار‌د.رسن‌می

‌به‌او‌تقدیم‌می ‌‌و‌کاغذ‌را ‌گرفته‌نگاهی‌به‌سر‌و‌وضع‌‌عطار»کند. ‌الدولهويلانقوطی‌را

‌(123همان:‌«)آید‌بدبخت‌را‌خجالت‌داده‌و‌مأیوس‌نماید.‌انداخت‌دید‌خدا‌را‌خوش‌نمی
 

 ها نوع شخصيت

‌یقربان‌که‌است‌ییها‌انسان‌نماد‌«الدولهويلان»‌دانست‌«نمادین»‌توان‌می‌را‌اصلی‌صیتشخ

‌شده ‌چ‌جامعه ‌همه ‌و ‌اجتماع‌زیاند ‌ساختار ‌خاطر ‌به ‌دست‌داده‌یرا ‌از ‌از ‌ش‌فاسد ‌وهیاند.

که‌‌دهد‌یبا‌مردم،‌شرح‌حال‌گذشته‌و‌طرز‌برخورد‌مردم‌با‌او‌نشان‌م‌الدولهويلانبرخورد‌

‌و‌صمساد‌اریبس‌یفرد ‌او‌یمیه ‌به ‌مردم ‌به‌خانه‌کنند‌یم‌اعتماد است. ‌را ‌او راه‌‌شانیها‌و

‌ییها‌همان‌انسان‌نانیاو‌شدند.‌ا‌یهستند‌که‌باعث‌نابود‌یمردم‌همان‌مردم‌نیدهند.‌اما‌ا‌می



 ...از‌‌زی‌در‌سه‌داستانپرداهای‌شخصیتویژگی‌‌‌/‌10

 

 

‌‌هستند‌که‌تن ‌دو‌شب‌پذی‌شب کیها ‌ول‌یرایا کند‌که‌‌محرمانه‌تعجب‌می‌یاو‌هستند:..

‌دایصاحب‌خانه‌کار‌لازم‌پ‌یبرا‌یزود‌نیبه‌ا‌صبح میابخو‌یما‌شب‌م‌کجا‌چطور‌است‌هر

‌‌(1379:‌123زاده،‌‌جمال«‌)شود!‌می

از‌نظرگاهی‌دیگر‌شخصیت‌اصلی‌ساده‌و‌ایستاست.‌این‌شخصیت‌هیچ‌کنش‌مشخصی‌

خوردن‌‌برای‌چیزی‌و‌خواب‌برای‌جایی‌دنبال‌فقط‌که‌است‌ریشهبی‌و‌فکربی‌ای‌آواره‌ندارد

گردد‌و‌در‌سراسر‌عمرش‌هیچ‌تغییری‌در‌او‌ایجاد‌نشده‌و‌‌می‌و‌گاهی‌لباسی‌برای‌پوشیدن

‌ینوع‌به‌شخصیت‌این‌است.‌ظاهری‌او‌در‌چیز‌همه‌باشد‌تغییر‌قابل‌که‌ندارد‌هم‌تفکری‌هیچ

‌و‌یاجتماع‌فساد‌،یکلافگ‌،یشرمسار‌،یهدف‌یب‌درمان‌،یتیهویب‌،یبدوش‌خانه‌،یماریب‌انگریب

‌یگرید‌سککاریپ‌تیشخص‌خلق‌به‌مجبور‌هم‌باز‌سندهینو‌که‌روست‌نیا‌از‌و‌است‌انتحار

‌او‌ناخواسته ‌به‌داستان‌طرح است. ‌که‌‌کینزد‌کارسکیپ‌یها‌داستانش‌را ‌چرا ‌است، کرده

‌.است‌یها‌تیشخص‌نیچن‌شیدایپ‌یحاکم‌بر‌آن‌دوران‌باعث‌و‌بان‌یساختار‌اجتماع

زندگی‌بی‌تواند‌تمثیلی‌باشد‌از‌سرگذشت‌هر‌انسانی‌که‌به‌‌می‌الدولهويلان»همچنین‌

‌(1393‌:72)شمخالی،‌‌«اهمیت‌هستند‌و‌برای‌بهتر‌زیستن‌حاضر‌به‌هیچ‌تلاشی‌نیستند.

زاده‌در‌این‌داستان‌نقد‌افراد‌ویلان‌و‌سرباز‌جامعه‌است‌و‌چنان‌که‌‌هدف‌اصلی‌جمال

آید‌سرگذشت‌شخصی‌خانه‌به‌دوش‌و‌طفیلی‌و‌فرصت‌طلب‌است‌که‌‌از‌اسمش‌بر‌می

‌به‌دری‌است.‌‌فرجامش‌مرگ‌و‌در‌خواری‌و‌در

دانست.‌به‌دلیل‌نامی‌که‌نویسنده‌برای‌او‌در‌«‌تیپ»توان‌این‌شخصیت‌را‌‌از‌سویی‌می

شخصیت‌‌آمیز‌طنز‌لحنی‌با‌داستان‌این‌در‌زاده‌جمال‌است.‌شناختن‌قابل‌سادگی‌به‌گرفته‌نظر

‌هاست.‌‌علافی‌را‌به‌تصویر‌کشیده‌که‌مصداق‌بسیاری‌از‌آدم

‌معر ‌با ‌این‌میان‌جمال‌زاده ‌تار‌در ‌زن ‌علما ‌نام ‌از ‌استفاده ‌با فی‌شخصیت‌دیگری‌که

‌برای‌خود‌عقد‌می های‌او‌‌در‌دیگر‌داستان‌زند‌به‌نقد‌مذهب‌که‌کند‌گریزی‌می‌بدبختی‌را

‌هم‌نمود‌دارد.

پوشیدن‌‌با‌که‌افرادی‌از‌باشد‌تیپی‌تواند‌می‌نیز‌دارد‌نام‌العلماويلان‌که‌دیگری‌شخصیت

ایت‌و‌امور‌دیگری‌از‌این‌قبیل‌مشغول‌بوده‌و‌مردم‌را‌لباس‌روحانیت،‌به‌کار‌وکالت‌و‌وص

‌کردند.‌‌سرکیسه‌می
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‌دوست‌تام‌و‌تمامی‌بود‌و‌از‌هیچ‌کاری‌الدولهويلانبرای‌‌العلماويلانراست‌است‌که‌»

در‌راه‌او‌مضایقه‌نداشت‌ولی‌او‌هم‌از‌وقتی‌که‌در‌راه‌قم‌وکیل‌و‌وصی‌یک‌تاجر‌بدبختی‌

‌به‌حباله‌نکاح‌ خود‌درآورد‌و‌صاحب‌دورانی‌شد‌به‌کلی‌شرایط‌دوستی‌شده‌و‌زن‌او‌را

زند‌‌می‌را‌او‌خانه‌در‌الدولهويلان‌وقت‌هر‌سپرده‌حتی‌و‌نموده‌فراموش‌را‌انسانیت‌و‌قدیم

‌(1379‌:122زاده،‌جمال«)بگویند‌آقا‌خانه‌نیست.

‌همه‌بدی‌الدولهويلان ‌به‌شمار‌می‌با ‌این‌که‌عمری‌را‌‌هایش‌شخصیتی‌پویا ‌او‌با رود.

‌توجیه‌کرده‌است‌در‌نهایت‌به‌اشتباهش‌پی‌میدرب برد‌و‌با‌‌ه‌در‌و‌مزاحم‌بوده‌و‌خود‌را

کنش‌‌این‌رهاند.‌می‌خود‌شر‌از‌را‌مردم‌و‌دنیا‌شر‌از‌را‌خود‌و‌خواهد‌می‌عذر‌همه‌از‌ای‌نامه

‌نشان‌دهنده‌تغییری‌است‌که‌در‌اخلاق‌او‌پیدا‌شده‌است.‌
 

 شخصيت پردازي داستان آفتاب لب بام

 تانطرح داس

‌دارند‌به‌همین‌علت‌کم‌حوصله ‌روزه ‌بزرگتر‌کل‌خانواده ‌که‌خود‌را ‌پدر‌خانواده اند.

‌کنند.‌سرپیچی‌فرمانش‌از‌ها‌دختر‌ندارد‌انتظار‌کند‌نهی‌و‌امر‌که‌دهد‌می‌حق‌خود‌به‌و‌داند‌می

ها‌روزه‌هستند‌و‌حال‌و‌حوصله‌ندارند‌از‌طرفی‌توان‌نافرمانی‌هم‌ندارند‌و‌تنها‌با‌‌دختر

‌‌اند.شده‌خسته‌نهی‌و‌امر‌همه‌این‌از‌که‌فهمانند‌می‌دغرولن

ها‌را‌‌تواند‌این‌رفتار‌تشنگی‌و‌گرسنگی‌خلقش‌تنگ‌است‌نمی‌اثر‌در‌افطار‌نزدیک‌که‌پدر

‌کند‌تا‌آنها‌ادب‌شوند.‌‌تحمل‌کند.‌به‌همین‌دلیل‌با‌خشونت‌رفتار‌می

‌دلش‌است،‌راضینا‌رمضان‌ماه‌در‌شوهرش‌رفتار‌دست‌از‌هم‌خودش‌این‌بر‌علاوه‌مادر

آورد‌و‌‌درمی‌را‌پدر‌روزه‌چند‌های‌خلقی‌بد‌تلافی‌ها‌آن‌پشتیبانی‌به‌و‌سوزد‌می‌ها‌دختر‌برای

داستان‌‌کلی‌تصویری‌برود.‌بیرون‌خانه‌از‌شود‌می‌مجبور‌که‌کند‌می‌رفتار‌او‌با‌طوری‌افطار‌سر

‌یک‌خانواده‌چهار‌نفره‌با‌دو‌جایگاه‌مشخص‌است:‌

‌مادر‌ ‌این‌تصویر‌کلیت‌یک‌خانواده‌پدر‌رئیس‌خانواده، ‌امر‌بر‌و‌زیر‌دست. و‌بچه‌ها

دهد‌و‌برشی‌است‌از‌ساعاتی‌کوتاه‌از‌یک‌روز‌ماه‌رمضان‌که‌‌مذهبی‌ایرانی‌را‌تشکیل‌می

‌در‌میان‌ایرانیان‌آداب‌خاصی‌دارد‌و‌همه‌با‌آن‌آشنا‌هستند.
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 ها و نحوه معرفی آنها  شخصيت

 پدر-الف

‌بنابراین‌معرفی‌شخصیت‌ت‌میداستان‌از‌زاویه‌دید‌سوم‌شخص‌روای ها‌بر‌عهده‌‌شود.

کنند.‌‌راوی‌است.‌در‌این‌داستان‌چهار‌شخصیت‌وجود‌دارد‌که‌همگی‌به‌نوعی‌نقش‌ایفا‌می

خانواده‌است‌که‌در‌حکم‌رئیس‌و‌سالار‌است‌و‌رفتار‌اولیه‌او‌‌پدرها‌‌عامل‌اصلی‌رویداد

شود.‌مردی‌متشرع‌فی‌میدر‌اولین‌جمله‌داستان‌پدر‌معر‌شود.‌موجب‌کشمکش‌و‌حادثه‌می

‌خواند:‌گوید‌و‌نماز‌می‌گرداند‌و‌ذکر‌میکه‌تسبیح‌می

دو‌بار‌دور‌حیاط‌گشت‌و‌آمد‌توی‌اتاق.‌جانمازش‌را‌از‌روی‌رف‌برداشت‌و‌پای‌‌پدر»

‌«نشست‌آن‌بخاری‌نشست.‌جانماز‌پارچه‌قلمکار‌یک‌تخته‌بود‌بازش‌کرد‌و‌دوزانو‌روی

‌موجب‌داریروزه‌آشناست.‌مذهبی‌های‌خانواده‌اغلب‌یبرا‌تصویر‌این‌(‌1392:‌71احمد،‌)آل

‌است‌و‌‌شود‌می‌حوصلگیبی‌و‌عصبانیت‌و‌خون‌قند‌کاهش ‌بیشتر ‌مردان ‌آن‌در ‌نمود و

‌کند.‌در‌میها‌را‌از‌کوره‌به‌هم‌ریختن‌اعصاب‌باشد‌آنکوچکترین‌مطلبی‌که‌موجب‌به

‌‌پدردهد‌که‌‌راوی‌توضیح‌می ‌آمدن‌از ‌بعد‌از ‌و ‌ساعت‌پنج‌شغل‌اداری‌دارد ‌تا اداره

خوابد‌و‌پس‌از‌آن‌تا‌موقع‌افطار‌وقت‌خود‌را‌با‌آبتنی‌در‌حوض‌و‌بعد‌قرآن‌خواندن‌‌می

‌می‌می ‌بنابراین ‌و‌‌گذراند. ‌دارد ‌بالایی ‌سطح ‌هم ‌اجتماعی ‌نظر ‌از ‌شخصیت ‌این ‌که بینیم

‌تواند‌نیمی‌از‌روز‌را‌هم‌به‌استراحت‌و‌تفریح‌بگذراند‌انتخاب‌چنین‌شخصیتی‌برای‌این‌می

‌ناجوانمردانه ‌نشان‌دهد‌رفتار ‌قصد‌دارد ‌و‌نویسنده ‌بوده ‌‌نقش‌آگاهانه ‌قبال‌‌پدرای‌که در

‌هایش‌دارد‌ناشی‌از‌خستگی‌مفرط‌یا‌کار‌زیاد‌نیست‌و‌تنها‌دلیل‌آن‌گرسنگی‌است.‌بچه

‌هایش‌گفت:‌خواست‌اقامه‌بگوید‌رو‌به‌دختر‌و‌وقتی‌می‌اذان‌نمازش‌را‌گفت

‌(‌1392‌:73احمد،‌آل«)کنین.‌دم‌رم‌چائی‌اونورتر‌بذار‌سماورو‌وپاش‌پاشو.‌تو‌بتول‌هام!‌بشما»

تلفیق‌امر‌و‌نهی‌پدر‌با‌نماز‌خواندن‌او‌نیز‌روشی‌آگاهانه‌برای‌نشان‌دادن‌تقابل‌مذهب‌

‌یاد‌ ‌به ‌نیست‌در‌حین‌نماز ‌تمرکز‌همراه ‌حتی‌نمازش‌هم‌با ‌است. ‌این‌فرد ‌اخلاق‌در و

خواهد‌همه‌چیز‌در‌لحظه‌موعود‌آماده‌میگرسنگی‌و‌نزدیک‌شدن‌زمان‌افطار‌است‌و‌دلش‌

‌دهد.‌می‌دستور‌دیگران‌به‌خانواده‌رئیس‌عنوان‌به‌و‌کند‌نمی‌دخالتی‌کار‌این‌در‌خودش‌ولی‌باشد
‌
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کند‌که‌علی‌رغم‌اهمیت‌دادن‌به‌امور‌‌در‌این‌داستان‌نویسنده‌جامعه‌مذهبی‌را‌نقد‌می

داستان‌»‌یقول‌به‌یات‌پایبند‌نیستند.های‌گرم‌تابستان،‌به‌اخلاق‌مهمی‌مثل‌روزه‌گرفتن‌در‌ماه

مردی‌است‌فقیر‌و‌متشرع‌و‌در‌احکام‌دین‌بسیار‌سخت‌گیر‌و‌استوار‌اما‌جهل‌با‌این‌همه‌

درآمیخته‌است.‌اصول‌اولیه‌اخلاق‌یعنی‌رفتار‌صحیح‌در‌خانه‌را‌به‌کلی‌از‌یاد‌برده‌است.‌با‌

‌(1391‌:124رنجبر،‌«)کند.‌دو‌دختر‌کودک‌و‌نوجوانش‌بسیار‌ناجوانمردانه‌و‌بد‌برخورد‌می

دهد‌که‌تنها‌‌هایش‌نشان‌می‌از‌همان‌ابتدای‌داستان‌راوی‌بی‌حوصلگی‌پدر‌و‌امر‌و‌نهی

موقعیت‌‌این‌بودن‌آماده‌و‌بودن‌بهتر‌برای‌باید‌همه‌و‌است‌افطار‌است‌مهم‌او‌برای‌که‌چیزی

ن‌توصیف‌را‌کند.‌بهتری‌حاضر‌باشند‌اما‌خودش‌فقط‌به‌نماز‌و‌دعا‌و‌دستور‌دادن‌بسنده‌می

‌دهد:‌از‌وضعیت‌او‌می‌بتول

دونی‌که‌دم‌افطار‌سگ‌‌شناسی.‌هیچی‌نگو.‌می‌هیچی‌نگو..‌بسه‌دیگه.‌تو‌که‌بابارو‌می»

‌‌(1392:‌72ال‌احمد،‌)‌«.میشه

 مادر -ب

است‌که‌روی‌ایوان‌نشسته‌و‌در‌حال‌بافتن‌مادر دومین‌شخصیتی‌که‌معرفی‌می‌شود‌

ساکت‌است‌و‌سرش‌به‌کار‌خود‌گرم‌است.‌‌مادر.‌لباسی‌بچگانه‌است‌و‌گویا‌باردار‌است

رود.‌‌آید‌به‌طوری‌که‌مرد‌عاصی‌شده‌از‌خانه‌بیرون‌می‌تا‌این‌که‌سر‌افطار‌صدایش‌درمی

ها‌ساکت،‌منفعل‌و‌همیشه‌مشغول‌به‌‌این‌تصویر‌نیز‌شباهت‌به‌اغلب‌زنان‌خانه‌دار‌دارد.‌آن

‌شود:کاری‌هستند‌و‌جز‌در‌مواقع‌اضطراری‌صدایشان‌شنیده‌نمی‌

دستهایش‌‌که‌طور‌‌همان‌و‌بود‌نیامده‌صورتش‌به‌رنگ‌هنوز‌بود‌شده‌تاب‌بی‌دیگر‌مادر»

‌برد‌یک‌دفعه‌سر‌رفت:‌ها‌را‌بالا‌و‌پایین‌میتند‌میله

‌(68)همان:‌‌«بی‌رحم!‌بی‌غیرت...‌...‌کشهخجالت‌نمی‌-

اشته‌بدون‌این‌که‌سعی‌در‌درک‌همسر‌و‌فرزندانش‌د‌مادر»به‌عقیده‌یکی‌از‌منتقدان،‌

)قصابی،‌‌«تواند‌کمکی‌به‌بهبود‌وضعیت‌بکند.‌کند‌و‌نمیتر‌میباشد‌با‌نق‌زدن‌فضا‌را‌متشنج

شخصیت‌‌طرح‌در‌نویسنده‌منظور‌باشد.‌ناعادلانه‌نیز‌قضاوت‌این‌آید‌می‌نظر‌به‌اما‌(1391‌:38

در‌‌در‌این‌داستان‌این‌است‌که‌نشان‌دهد‌زنان‌خانه‌دار‌گر‌چه‌منفعل‌و‌آرام‌هستند‌اما‌مادر
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دل‌خود‌نسبت‌به‌رفتار‌مستبدانه‌ناراحتند‌ولی‌تا‌زمانی‌که‌خود‌زیر‌ستم‌هستند‌صدایشان‌

است.‌‌منفعلانه‌زن‌رفتار‌تازد.‌می‌شوهر‌به‌دخترانش‌از‌طرفداری‌به‌مادر‌اینجا‌در‌آید.‌درنمی

ها‌ساکت‌بماند.‌‌تواند‌به‌‌خاطر‌کتک‌خوردن‌دختر‌کند‌اما‌نمی‌در‌برابر‌شوهرش‌سکوت‌می

ین‌وجود‌شخصیت‌وی‌طوری‌نیست‌که‌میانه‌را‌بگیرد‌و‌نگذارد‌دعوا‌سر‌بگیرد‌یا‌غوغا‌با‌ا

‌را‌بخواباند.

‌سویی‌می ‌رئیس‌می‌از ‌را ‌خود ‌که ‌پدران‌خانواده ‌که ‌کرد ‌توجیه ‌را ‌زن ‌کار دانند‌‌توان

توانست‌میانه‌دعوا‌را‌بگیرد‌کرد‌نمی‌توجهی‌به‌زنان‌نداشته‌و‌اگر‌زن‌زودتر‌هم‌دخالت‌می

توان‌تصور‌نمود‌که‌سابقه‌این‌امر‌‌بود‌که‌کتک‌خوردن‌خودش‌نیز‌بیانجامد‌و‌میو‌ممکن‌

دختران‌‌و‌پدر‌امور‌در‌دخالت‌جای‌به‌دهد‌می‌ترجیح‌که‌باشد‌شده‌تداعی‌زن‌برای‌گذشته‌در

‌ای‌از‌امر‌و‌نهی‌مرد‌انجام‌دهد‌و‌به‌این‌طریق‌غائله‌را‌به‌تعویق‌بیندازد.‌خودش‌گوشه

د‌زن‌از‌نوع‌افراد‌بی‌سوادی‌است‌که‌در‌سن‌کم‌به‌خانه‌شوهر‌ده‌این‌وضعیت‌نشان‌می

ها‌‌دختر‌وضعیت‌از‌مادر‌برند.‌می‌سر‌به‌سکوت‌و‌انفعال‌در‌تنها‌و‌دانندنمی‌زندگی‌از‌چیزی‌رفته

ها‌را‌از‌پا‌انداخته‌است‌‌داند‌که‌حالشان‌خوب‌نیست‌و‌روزه‌گیری‌آنبا‌اطلاع‌است‌و‌می

‌دهد:ها‌را‌انجام‌می‌دهد‌و‌خود‌کارمیها‌دستور‌ن‌به‌همین‌دلیل‌به‌آن

اش‌را‌کنار‌گذاشت.‌آمد‌جلو،‌قوری‌را‌آب‌بست‌گذاشت‌سر‌سماور.‌کار‌بافتنی‌مادر»‌

دست‌‌به‌را‌اشبافتنی‌کار‌برگشت.‌جایش‌به‌دوباره‌و‌انداخت‌آن‌روی‌هم‌را‌قوری‌دستمال

‌بی‌و‌شود‌می‌بلند‌اج‌از‌مادر‌تازه‌صغرا‌کردن‌کتک‌از‌پس‌(.76)همان:‌‌«گرفت‌و‌مشغول‌شد

خود‌‌عصبانیت‌مادر‌شوید.‌می‌را‌صورتش‌،بتول‌کمک‌به‌و‌برد‌می‌حوض‌لب‌را‌دختر‌حرفی،‌هیچ

‌(76)همان:‌‌«رفت.ها‌تندتر‌بالا‌و‌پایین‌می‌بار‌میلهاین»دهد.‌‌را‌با‌تند‌تند‌کار‌کردن‌نشان‌می

‌در‌نهایت‌عصبانیت‌صدایش‌درمی ‌بهو‌بالاخره خجالت‌نمی»‌طور‌غیرمستقیم‌آید‌اما

‌مادرهای‌‌دهد.‌آخرین‌حرف‌خشم‌خود‌را‌نشان‌می(«.‌77)همان:‌‌«رحمغیرت...بیکشه...بی

‌ها‌کرده‌است.‌‌دهد‌که‌پدر‌از‌اول‌ماه‌رمضان‌خون‌به‌دل‌او‌و‌بچه‌نشان‌می

 ها دختر -ج

‌هر‌دو‌با‌هم‌معرفی‌می‌شوند:‌ها دختر
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مادرشان‌‌رویروبه‌ایوان‌توی‌کتر،کوچ‌دیگری‌و‌ساله‌دوازده‌ده‌یکی‌دختر‌تا‌دو‌ها بچه»

‌(72همان:‌«)به‌دیوار‌تکیه‌داده‌بودند‌و‌از‌حال‌رفته‌بودند.

ها‌برای‌‌دهد‌شخصیت‌این‌نوع‌معرفی‌شخصیت‌و‌عدم‌ذکر‌سن‌دختر‌کوچکتر‌نشان‌می

بزند.‌‌حدس‌را‌دیگر‌دختر‌‌سن‌تواند‌نمی‌و‌شناسد‌می‌را‌ها‌آن‌احتمالا‌و‌هستند‌آشنا‌نویسنده

شدند‌کم‌ها‌که‌در‌سن‌کم‌روزه‌گرفته‌و‌دم‌افطار‌بیحال‌می‌ان‌این‌نوع‌شخصیتدر‌این‌دور

ها‌یافت.‌راوی‌وصف‌وضعیت‌این‌‌‌ها‌را‌در‌خانواده‌شد‌بسیاری‌از‌آننبود‌و‌به‌سادگی‌می

‌دهد:‌را‌این‌طور‌ادامه‌می‌دخترها

ه‌هنوز‌رنگشان‌پریده‌بود.‌دهانشان‌باز‌مانده‌بود‌و‌نگاه‌چشمشان‌به‌دست‌مادرشان‌ک»

‌همان(«)برد‌دوخته‌شده‌بود.‌ها‌را‌تند‌بالا‌و‌پایین‌میقوت‌داشت‌و‌میله

 ها نوع شخصيت

در‌این‌داستان‌‌مادراند.‌های‌این‌داستان‌همه‌یک‌خانواده‌هستند‌و‌از‌نوع‌ساده‌شخصیت

شخصیت‌پویایی‌است‌وی‌در‌ابتدا‌ساکت‌و‌منفعل‌است‌اما‌در‌انتهای‌داستان‌تصمیم‌گرفته‌

‌مادر‌از‌تصویری‌داستان‌ابتدای‌در‌ببرد.‌سوال‌زیر‌را‌شوهرش‌روزه‌چند‌های‌کار‌و‌کند‌طغیان

‌و‌لبی‌زیر‌و‌مستقیمغیر‌را‌اعتراض‌اولین‌است‌مشغول‌خود‌کار‌به‌و‌نشسته‌ساکت‌که‌داریم

ها‌‌دختر‌و‌پدر‌اوست.‌داستان‌پویای‌شخصیت‌تنها‌بنابراین‌کند؛‌می‌بیان‌مستقیماً‌نهایت‌در

‌هم‌ساکت‌و‌بدون‌ها دخترهمچنان‌مستبد‌و‌بد‌اخلاق‌است‌و‌‌پدراند‌‌دهدچار‌تغییری‌نش

‌و‌ها‌دختر‌از‌یکی‌بودن‌ساله‌دوازده‌ذکر‌کند.‌می‌گریه‌همچنان‌کوچکتر‌دختر‌و‌اند‌مانده‌حرف

اما‌‌فرساستها‌طاقت‌‌بچه‌برای‌گرفتن‌روزه‌این‌که‌دارد‌این‌از‌نشان‌دیگری‌آن‌بودن‌کوچکتر

کند‌تنها‌اوست‌که‌گرسنه‌است‌و‌حق‌دارد‌فرمان‌بدهد.‌‌و‌گمان‌میپدر‌این‌درک‌را‌ندارد‌

کند‌به‌طوری‌که‌با‌وجود‌روزه‌بودن‌‌نویسنده‌شخصیت‌مادر‌را‌آرام‌و‌منفعل‌توصیف‌می

 ولی‌دارد.‌راه‌در‌نوزادی‌احتمالا‌و‌است‌مفیدی‌کار‌انجام‌حال‌در‌و‌کند‌می‌سرگرم‌را‌خودش

کند.‌این‌‌ت‌و‌در‌عین‌حال‌مردم‌آزاری‌هم‌میمشغول‌خواندن‌نماز‌قضا‌و‌عبادت‌اس‌پدر

خانه‌‌تجارب‌از‌حالی‌نقد‌گویی»‌دهد.‌می‌نشان‌را‌روز‌آن‌جامعه‌واقعیت‌دو،‌این‌رفتار‌در‌تقابل

‌(1391‌:124رنجبر،«)پدری‌آل‌احمد‌است
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نمانده‌‌برایشان‌جانی‌و‌حال‌دیگر‌افطار‌نزدیکی‌در‌این‌وجود‌با‌ترسند‌می‌پدر‌از‌دخترها

شود‌که‌وقتی‌پدر‌‌ند‌و‌اوامر‌او‌را‌اجرا‌کنند.‌این‌ترس‌زمانی‌بیشت‌نمایانده‌میکه‌بلند‌شو

کند‌به‌او‌‌جرأت‌نمی‌صغرا، بتولکنند‌و‌پس‌از‌کتک‌خوردن‌‌آید‌فرار‌می‌به‌سمتشان‌می

‌کمک‌کند:

از‌جایشان‌‌دخترهاتمام‌شده‌بود.‌خودش‌را‌با‌دو‌قدم‌به‌ایوان‌رساند.‌‌پدردیگر‌طاقت‌»

‌(1392‌:74مد،‌آل‌اح«)پریدند.

هایی‌مثل‌پایبندی‌به‌روزه‌داری‌را‌‌آید‌جلال‌بدون‌این‌که‌قصد‌نفی‌ارزش‌به‌نظر‌می

‌های‌اخلاقی‌است.‌داشته‌باشد،‌در‌صدد‌نفی‌ضد‌ارزش
 

 نتيجه

های‌‌‌شخصیت‌نوع‌که‌رسیم‌می‌نتیجه‌این‌به‌هم‌با‌ها‌آن‌تطبیق‌و‌داستان‌سه‌این‌بررسی‌با

زاده‌با‌طرح‌یک‌شخصیت‌اصلی،‌او‌را‌‌رد.‌علوی‌و‌جمالاین‌سه‌نویسنده‌با‌هم‌تفاوت‌دا

کنند.‌در‌این‌دو‌داستان‌با‌وجود‌کوتاهی،‌روزگار‌محور‌قرار‌داده‌و‌زندگی‌او‌را‌روایت‌می

است‌ولی‌شخصیت‌«‌تیپیک»زاده‌سیاسی‌و‌‌شود.‌شخصیت‌اصلی‌جمال‌درازی‌توصیف‌می

‌شخصیت‌‌الدولهويلان ‌است. ‌شخصیت‌ميرزا نمادین ‌و ‌است.‌‌الدولهويلانپیچیده ساده

کشد‌همه‌در‌داستان‌نقش‌دارند،‌اما‌نقش‌پدر‌و‌مادر‌‌هایی‌که‌جلال‌به‌تصویر‌می‌شخصیت

‌از‌آن‌ ‌کنش‌اصلی‌که‌موجب‌پدید‌آمدن‌داستان‌شده است‌و‌کنش‌‌پدرپررنگ‌تر‌است.

نش‌است.‌در‌داستان‌میرزا،‌ک‌مادررساند‌از‌آن‌دیگری‌که‌داستان‌را‌به‌نقطه‌اوج‌و‌پایان‌می

شخصیت‌اصلی‌در‌ترک‌وطن‌و‌فراری‌شدن،‌موجب‌پدید‌آمدن‌داستان‌شده‌است‌و‌در‌

‌به‌پایان‌می برد‌و‌البته‌طرح‌همچنان‌باز‌است‌و‌مشخص‌‌نهایت‌نیز‌تصمیم‌او‌داستان‌را

‌فهمد‌یا‌خیر.‌بالاخره‌حقیقت‌را‌می‌مهرينیست‌که‌

او‌‌آوارگی‌و‌مزاحمت‌زاده‌است‌که‌تنها‌کنش‌‌تنها‌شخصیت‌داستان‌جمال‌الدولهويلان

و‌لاف‌زدن‌است‌و‌در‌نهایت‌خود‌او‌داستان‌را‌به‌پایان‌می‌برد.‌در‌نگاهی‌کلی،‌جلال‌را‌

‌از‌افراد‌بسیار‌عادی‌جامعه‌انتخاب‌کرده‌‌ای‌دانست‌که‌شخصیت‌توان‌نویسنده‌می هایش‌را

های‌‌شخصیت‌اما‌ببینیم‌توانیم‌می‌را‌ها‌آن‌از‌بسیاری‌خود‌اطراف‌به‌نگاه‌با‌که‌طوری‌به‌است
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شخصیت‌‌معرفی‌نوع‌نظر‌از‌شوند.‌نمی‌دیده‌جا‌همه‌در‌و‌اندکمیاب‌جمالزاده‌و‌علوی‌داستان

اشکال‌‌با‌را‌ها‌شخصیت‌و‌کرده‌استفاده‌پردازی‌داستان‌های‌تکنیک‌از‌بیشتر‌جلال‌گفت‌باید‌نیز

شده‌گو‌معرفی‌‌و‌کند.‌اشخاص‌این‌داستان‌بیشتر‌به‌واسطه‌کنش‌و‌گفت‌گوناگون‌معرفی‌می

شود‌ولی‌در‌دو‌داستان‌دیگر‌توصیف‌نقش‌مهمی‌دارد‌و‌بیشتر‌روایت‌‌و‌درونشان‌بر‌ملا‌می

‌گو‌و‌کنش.‌‌و‌داریم‌تا‌گفت
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Characteristics of characterization in three stories of the great Alavi, 

Jamalzadeh, Al-Ahmad 
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Abstract 

The character as the most important element of the story from the past has had 

significant changes in terms of features and how to introduce it in the story. In 

the post-Constitutional literature, the short story was created with the presence 

of real characters and not the legendary heroes, and the novices chose their story 

from ordinary people and created a significant transformation in storytelling. In 

this study, three stories of Mirza, Vilean al-Dawlah and Aftabe labe bam were 

reviewed for characterization, and we concluded that Alavi and Jamalzadeh 

introduced the characters through the description, but glory of other techniques 

such as action and dialogue use he does. Also, the characters of Jalal Al-Ahmad 

are more familiar to the reader than the characters of Alavi and Jamalzadeh. 

Alawi has created a political personality that has a behavioral complexity and is 

typical of the type. Vilean al-Dawla Jamalzadeh can also be considered a symbol 

of displaced people, but the characters are simple glories. The other result is that 

the character of Mirza and the characters of Al-Ahmad is apart from the mother 

of the family,are static , but Vilanah Al-Dula Jamalzadeh and mother of the story 

of Jalal are dynamic. 

 

     Keywords: Element, Personality, Story, Mirza, Violan Al-Dawlah, Aftabe 

Labe bam 
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